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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

اقوال در حقیقت شرعیه

در بحث حقیقت شرعیه دو بحث دیر باق مانده است. بحث اول اقوال در حقیقت شرعیه است که مجموعاً شش قول وجود
دارد:

قول اول: حقیقت شرعیه در تمام الفاظ عبادات و معاملات چه کثیرة الدوران و چه غیر کثیرة الدوران ثابت است.

قول دوم: حقیقت شرعیه به هیچ عنوان وجود ندارد.

قوم سوم: تفصیل میان الفاظ عبادات و معاملات که حقیقت شرعیه در الفاظ عبادات وجود دارد اما در الفاظ معاملات چنین
نیست.

قول چهارم: تفصیل میان الفاظ کثیرة الدوران و غیر کثیرة الدوران که در الفاظ رایج در لسان شارع حقیقت شرعیه ثابت است
مانند صوم، صلوة، زکاة و... اما در غیر این الفاظ حقیقت شرعیه وجود ندارد.

قول پنجم: تفصیل میان عصر پیامبر اکرم (صلالهعليهوآله) و عصر امام صادق (عليهالسلام) و امام باقر (عليهالسلام) است
که بوئیم در عصر پیامبر اکرم (صلالهعليهوآله) حقیقت شرعیه وجود نداشتهاست اما در عصر صادقین (علیهما السلام)

چنین نیست و حقیقت شرع ثابت است یعن الفاظ باید حمل معنای شرع شود.

در بحث حقیقت شرعیه و در کیست شارع اختلاف وجود دارد؛ به این بیان که برخ قائلند که تنها خداوند متعال شارع است در
مقابل برخ مگویند خداوند متعال، پیامبر اکرم (صلالهعليهوآله) و ائمه معصومین (عليهمالسلام) شارع هستند.

در بحث حقیقت شرعیه قرائن وجود دارد که قول پنجم صحیح است. ی از قرائن این مبنا است که بوئیم ائمه معصومین
(عليهمالسلام) مانند وجود مبارک پیامبر اکرم (صلالهعليهوآله) مقام تشریع دارند و به نظر ما این مبنا تام است و ثمرات

زیادی بر آن مترتب است.

به نظر ما ائمه (عليهمالسلام) تنها مبین نیستند بله آن حضرات شارع نیز مّباشند لذا اینکه بوئیم ائمه معصومین
(عليهمالسلام) تنها مبین مطالب رسول خدا (صلالهعليهوآله) هستند مطابق واقع نیست. حت دائره تشریع در آنها محدود به

حلال و حرام نیز نیست.
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مثلا در بیان ثواب ی عمل زمانکه شخص خدمت امام جواد (عليهالسلام) رسید و عرض نمود: شنیدیم که زیارت پدر
بزرگوار شما امام رضا (عليهالسلام) معادل هزار حج عمره است؟! حضرت در پاسخ مفرماید: بله معادل با هزار هزار حج

عمره است.[1]

در هیچ مسئلهای نیست که امام (عليهالسلام) تأمل نموده باشند یا مثلا مهلت چند روزه بیرند یا بویند بذارید من تفر نمایم.
بله بلافاصله جواب سوال را به شخص مفرمودند. لذا بسیاری از روایات موجود طبق مبنای مشرع بودن ایشان است که این

منصب و قوه نوران همانگونه که در اختیار و قلب پیامبر اکرم(صلالهعليهوآله) وجود داشت در اختیار این حضرات و در
طول خدای تبارک و تعال نیز بودهاست.

بله اگر برای ائمه معصومین (عليهالسلام) مقام تشریع قائل نشویم، حقیقت متشرعه در عصر صاقین اثبات مشود کما اینکه
برخ چنین نظری دارند.

قول ششم: تفصیل میان عصر پیامبر (صلالهعليهوآله) و صادقین (علیهما السلام) از حیث الفاظ کثیرة الدوران و غیر کثیرة
الدوران تفصیل بدهیم؛ یعن حقیقت شرعیه در مورد الفاظ کثیرة الدوران در عصر ایشان ثابت است اما در غیر این الفاظ

حقیقت شرعیه ثابت نیست.

ثمره بحث حقیقت شرعیه

پس از ذکر اقوال، نوبت به ذکر ثمرات مترتب بر بحث حقیقه شرعیه است. برای انار وجود ثمره برای بحث حقیقت شرعیه دو
بیان در میان کلمات ذکر شده است:

شویم الفاظ مذکور در معانفرماید: با مراجعه به کتاب و سنت متوجه مبیان اول: مرحوم امام (ره) در مورد این مسئله م
شرعیه بدون وجود هیچ قرینهای استعمال شدهاند.

ظاهر عبارت ایشان انار وجود ثمره حقیقت شرعیه در الفاظ عبادات است که عمده بحث حقیقت شرعیه نیز همین الفاظ
است.

در ادامه مفرماید: اینکه مرحوم صاحب معالم (ره) فرمودهاست قرائن حالیه وجود دارد صحیح نیست برای اینکه در آیات
قرآن کریم چنین قرائن مشاهده نمشود.

ضمن اینکه هر چند خصوصیات الفاظ بعداً ذکر شد اما اعراب در زمان حدوث اسلام اصل معنا را متوجه مشدند کما اینکه
مدعای مرحوم آخوند (ره) نیز همین مطلب بود.

ایشان آیات از قرآن کریم که در سور م و ابتدای بعثت نازل شدهاند را ذکر نموده و مفرماید: الفاظ موجود در این آیات بدون
ناً»[2]، «قالُوا لَمسضاً حقَر هوا القْرِضا كاةَ وآتُوا الز لاةَ ووا الصيمقا دارند؛ مانند «و وجود هیچ قرینهای ظهور در معنای شرع

نَكُ من الْمصلّين»[3]، «فَلا صدَّق و لا صلَّ»[4]، «و ذَكر اسم‏ ربِه فَصلَّ»[5] و «ا رايت الَّذِي ينْه‏*عبداً اذا صلَّ»[6]. زمانکه
معنا در سور م روشن است، به طریق اول معان این الفاظ در سور مدن نیز روشن بودهاست.

به عبارت دیر مدعای مرحوم امام (ره) این است که اگر وجود مبارک پیامبر اکرم (صلالهعليهوآله) در ابتدا الفاظ مذکور را



با قرینه آورده بودند و در بعض موارد قرینه وجود نداشت، موردی برای ثمره قابل تصور بود. اما تمام الفاظ عبادات وجود هیچ
قرینهای قابل حمل بر معنای جدید شرع هستند به این بیان که نماز معنای عبادت خاص را برای اعراب آن زمان داشت هر

چند خصوصیات آن بعداً توسط پیامبر اکرم (صلالهعليهوآله) ذکر شده است.[7]

بیان دوم: ی مورد وجود ندارد که مراد خدای تبارک و تعال یا وجود مبارک پیامبر (صلالهعليهوآله) روشن نباشد. اگر هم
روشن نیست لااقل همراه با قرینه است.

بله اگر موردی وجود داشت که الفاظ استعمال مشد و معلوم نبود که معنای لغوی یا شرع مدنظر است، باید بوئیم حقیقت
شرعیه وجود دارد و لفظ باید حمل بر معنای شرع شود و إلا حمل بر معنای لغوی شود.

بررس کلام مرحوم امام خمین (ره) در انار ثمره

الفاظ محل بحث در حقیقت شرعیه منحصر به الفاظ مانند صوم، صلوة و زکاة نیست بله الفاظ مانند رکوع، سجده و طواف
نیز در قرآن کریم ذکر شدهاند که تعابیر مذکور در آنها وجود دارد؛ مثلا «امن هو قَانت آنَاء اللَّيل ساجِدًا وقَائما»[8]، «يا ايها

،[10]«ًطَوِي ًلَي هحِبسو دْ لَهجفَاس لاللَّي نمونَ»[9]، «وحتُفْل مَّللَع رلُوا الْخَيافْعو مبدُوا رباعدُوا وجاسوا وعكنُوا ارآم الَّذِين
«وعهِدْنَا الَ ابراهيم واسماعيل انْ طَهِرا بيت للطَّائفين والْعاكفين والركع السجودِ»[11].

اگر قائل به وجود حقیقت شرعیه شویم باید الفاظ مذکور حمل بر معنای شرع با تمام خصوصیات آن شود اما اگر حقیقت
شرع ثابت نباشد، سجده حمل بر معنای لغوی که قرار دادن پیشان بر زمین یا حت فرش است خواهد شد. یا طواف در لغت

به معنای دور چرخیدن است اما مسئله هفت دور چرخیدن در آن وجود ندارد.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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